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واكاوي رويكرد شاه اسماعيل اول
 به شورش امرا و سران كُرد (907-930ق) 

 جعفر نوري1
دكتر فريدون نوري2

مقدمه:
ــفته اى به لحاظ سياسي  ــقوط ايلخانان مغول تا روي كار آمدن صفويان دوران آش مقطع زماني بعد از س
ــران آن ها به  ــي فضايي را فراهم نمود تا قبايل كُرد و س ــفتگي و بي ثباتي سياس در تاريخ ايران بود. اين آش
ــري عادت كنند و حاضر به انقياد و اطاعت از قدرت هاي وقت نباشند. گرچه دوران كوتاه حكمروايي  خودس
ــه و چالش همراه كرده بود. در واقع  ــاي پي  در پي او تا حدي چنين روند و تمايلى را با وقف ــور و هجوم ه تيم
ــتقلال امراي كرد به آن معني نبود كه حكام و امراي كُرد از حمايت قدرت  بزرگ ترى بي نياز بودند  اين اس
بلكه معني اش آن بود كه قبايل و امراى كُرد به دليل نبود قدرت متمركز و قدرتمندى در ايران و با توجه به 
اوضاع آشفتة سياسي، سعي در تحصيل نوعي استقلال به هر طريقي داشتند و با موضع گيري و يارگيري از 
ديگر قدرت هاي متعدد استقلال طلبي شان را حفظ كرده بودند. آشفتگي اوضاع سياسي در ايران از 736  ق. تا 
907 ق. كُردها را به اين روند عادت داده و براي حركت در مسير برخورداري از نوعي استقلالِ عمل نيم بند 

فرصت مناسبي را در اختيار آنان نهاده بود.  
با روي كار آمدن شاه اسماعيل و تشكيل حكومت نيرومند و يكپارچه صفويه در مركز ايران، شرايط متحول 
ــينان تيمور كه  ــد. از آنجا كه حكومت صفويه برخلاف حكومت هاي عصر فترت يعني تركمانان و جانش گردي

1. دانشجوي دوره دكتري تاريخ دانشگاه اصفهان.
2. عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور كرمانشاه.  



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

273

واكاوي رويكرد شاه اسماعيل اول به شورش امرا و سران كرد/ جعفر نوري- فريدون نوري

دولت هاي مستعجل و زود گذري بودند، حكومت متمركز و نيرومندى بود؛ اين تمركز حكومتي مي طلبيد كه به 
ــاي نيم بند و حكومت هاي محلي خاتمه بدهد و آن ها را تحت اطاعت و انقياد خود درآورد. بدين  ــر امارت ه عم
ترتيب حكام و امراي كُرد با معادلة جديدِ سياسيِ نويني مواجه شدند. در طرف ديگر اين معادلة جديد و شرايط 
به وجود آمده، امپراتوري نيرومند عثماني قرار داشت كه خيلي نيرومندتر و قدرت مندتر از حكومت صفويه بود، 
اما هنوز اهم توجة خود را صرف مرزهاي اروپا مي كرد و خيلي كمتر به شرق توجه مي كرد. به خصوص آنكه 
اسماعيل در سال هاي اوليه سلطنتش مشغول سركوبي امراى محلي در شرق، مركز و جنوب ايران بود و هنوز 

كانون هاي بحران و عوامل بحران ساز ميان دو قدرت ايران و عثمانى فعال نشده بود.
شاه اسماعيل در ابتدا بر آن بود تا امرا و حكام كُرد را با اتخاذ سياستي قهرآميز تحت تسلط خود درآورد. 
ــله نبرد ميان دوطرف شد كه  ــماعيل منجر به ايجاد يك سلس ــوي شاه اس ــي از س اتخاذ اين رويكرد سياس
ــماعيل  ــاه اس در نتيجة آن امرا و فرمانروايان كُرد در آوردگاه چالدران جانب عثماني ها را گرفتند و عليه ش
ــي رويكردهاي شاه اسماعيل مقابل اين  ــت تا از لابه لاى منابع اصلى به بررس جنگيدند. اين مقاله بر آن اس
شورش ها بپردازد و از اين طريق پرتوي هر چند اندك بر اين مناسبات بياندازد. شايان ذكر است كه منظور 

از كردستان در اين مقاله سرزمين محل سكونت كُردهاي تحت سلطه دولت صفوي است. 
 

قيام منتش كُرد: نخستين شورش عليه حكومت مركزي  
با فتح تبريز در بهار 907ق. شاه اسماعيل بر سرير سلطنت جلوس كرد. اما در اين زمان او فقط تبريز و 
آذربايجان را در تصرف داشت، در حالي كه بازماندگان آق قويونلوها در غرب، نوادگان تيمور در شرق و امراى 
ــتقلال حكومت مي كردند و حاضر به اطاعت و انقياد از  سلسله  ــمالي و جنوبي ايران با اس محلي در نقاط ش
ــماعيل جوان مي بايست براي ايجاد حكومتي نيرومند و مقتدر  ــاه جوان آن  نبودند. اس نوپاي صفويه و پادش
كه توانايي پيشبرد ايدئولوژي نوپاي شيعه را داشته باشد تمام اين كانون هاي قدرت را از ميان برمى داشت.

ــاير نواحي ايران در نابساماني به سر مي برد.  ــتان همچون س ــال هاي اوليه حكومت صفويه، كردس در س
ــاهي ديگر و از حكومتي به حكومتي  ــاهي به پادش ــراى و فرماندهان كُرد دائماً در حال يارگيري از پادش ام
ــترش قلمرو  ــد. با وجود آنكه به دليل نو پا بودن حاكميت صفويان و فقدان اقتدار لازم براي گس ــر بودن ديگ
ــاماني ها  ــاه جوان صفوي از يك طرف و از تب و توش افتادن قدرت خاندان آق قويونلو به دليل تداوم نابس ش
ــتند از اين خلاء موجود  ــب قدرت در اين خاندان، حاكمان كُرد مي توانس و منازعات دروني ميان مدعيان كس
ــكل گيري يك ساخت سياسي متشكل با رويكرد  ــيدن به ش به مثابه فرصتي براي همگرايي و عينيت بخش
ــتقلال طلبانه بهره جويند. اختلافات دروني و رقابت هاي دورن قبيله اي حكمرانان كُرد كه گاه و بيگاه با  اس

تنازع و غارت نواحي تحت سلطه يكديگر، همراه بود موجب از دست رفتن اين فرصت گرديد.
ــماعيل اول قبل از قيام  ــاه اس ــتين نقش آفريني و حضور كُردها در عصر ش ــايد بتوان گفت كه نخس ش
شيرصارم، طغيان و سپس اظهار انقياد منتش كُرد نسبت به شاه اسماعيل است. منابع عصر صفوي خاستگاه 
قبيله اي و خانوادگي منتش را ذكر نكرده اند. منتش حوالي سال هاي 905 و 906ق. قراجه بيگ الياس روملو 
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را، كه براي اظهار انقياد و اطاعت روانه دربار شاه اسماعيل در تبريز بود، در منطقه اي به اسم شوره گل مورد 
ــماعيل به محض آگاهي از اين حمله،  ــارت برد. شاه اس ــربازانش را به اس حمله قرار داد و تعداد زيادي از س
ــركوبي منتش متجاوز كرد و سپاه قراجه الياس روملو را از مهلكه نجات دادند. منتش به  ــپاهي را روانة س س
محض آگاهي از حملة سپاه صفوي پا به فرار گذاشت. سپاه صفوي قلعه او را فتح و تعداد زيادي از مدافعان 
ــپاهي را به فرماندهي الياس بيگ ايغوت  ــاه اسماعيل  س ــانند.1 چندي بعد از اين حادثه ش آن را به قتل رس
اوغلي روانه فتح قلعه منتش كرد. دليل اين حمله دوباره شاه اسماعيل به قلعه مشخص نيست چرا كه منابع 
ــد كه شاه اسماعيل از ترس اينكه مبادا  ــي دوباره منتش ذكر نكرده  اند. به نظر مي رس هيچ اخباري از سركش
ــد كه دائماً در حال توطئه و شورش عليه شاه  ــرواني ها متحد ش منتش دوباره قدرت بگيرد و با گرجي ها و ش
ــد تا قدرت تضعيف شدة منتش را كاملاً به تحليل برد. منتش به محض آگاهي از  ــماعيل بودند بر آن ش اس
حملة شاه اسماعيل بار ديگر راه فرار را در پيش گرفت. الياس بعد از فتح قلعه، اسير شدگان را به درگاه شاه 
ــتاد و شاه اسماعيل نيز آن ها را بخشيد و اداره دوباره قلعه را به آن ها سپرد. منتش فراري نيز  ــماعيل فرس اس
كه از ترحم و بخشش شاه  بر اسيران هم قبيله اش اطلاع پيدا كرده بود  به درگاه وي رفت و انقياد و اطاعت 
ــاه اسماعيل نيز او را مورد رحمت شاهانه خود قرار داد و وي را بار ديگر حاكم  ــت. ش خود را به او اعلام داش
ــاه اسماعيل با منتش كُرد بيانگر اين بود كه او نمي خواست  ــالمت آميز ش قلعه گردانيد.2 در واقع  برخورد مس
نيروهاي خود را بعد از جنگ با گرجي ها درگير جنگ فرسايشي با رقيب نسبتاً ضعيفى كند، آن هم مدعي اي 
ــوي ديگر او با اين برخورد مسالمت آميز با منتش مانع  ــت. از س كه با كوچك ترين حمله پا به فرار مي گذاش
ــرواني ها مي شد و در نهايت آنكه دولت صفويه هنوز به آن مرحله از قدرت  ــاير گرجي ها و ش از اتحاد او با س
نرسيده بود كه خود را درگير جنگ در جبهه هاي مختلف سازد چرا كه هنوز حكومت صفويه قدرتمند نشده 
ــايد به توان گفت كه اين نخستين و  ــكلات داخلي و قدرت هاي خارجي آن را تهديد مي كردند. ش بود و مش

آخرين برخورد مسالمت جويانه شاه اسماعيل با امراى كُرد بود.

شورش صارم كُرد يزيدي
از مهم ترين شورش هايي كه كُردها در سال هاي اوليه حكومت شاه اسماعيل انجام دادند، شورش صارم 
كُرد يزيدي است كه دردسرهايي را براي حكومت نوپاي صفوي ايجاد كرد. شيرصارم حاكم نواحي مكريان 
ــال هاي 911 و  ــيرصارم در حدود س ــت. ش بود كه قبل از روي كار آمدن صفويه  در آن نواحي قدرت داش

1. ابن اميرمحمود، خواندمير.  ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب، كوشش غلامرضا طباطبايي مجد. تهران، 
بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1370، صص 452 – 451، اميني هروي. امير صدرالدين ابراهيم، فتوحات شاهي، 
ــار مفاخر فرهنگي، 1383، صص 990 – 970، جنابذي، ميرزا  ــح و تعليق محمدرضا نصيري، تهران، انجمن آث تصحي
بيگ. روضة الصفويه، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1378، ص 125.

2. ابن امير محمود، همان، صص 454 و 452. حسن بيگ روملو، احسن التواريخ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران، 
اساطير، 1384، ص 955. جنابذي، پيشين، ص 130. اميني هروي، پيشين، صص 112 و 12.
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912ق. و به هنگامي كه شاه اسماعيل مشغول سركوب شورش ها و برقراري امنيت در نواحي مركزي ايران 
ــماعيل بر آن شد تا با حذف اين  ــاه اس ــمال غربي ايران انجام داد. لذا ش بود، حملاتي به مناطق غربي و ش
مدعي، امنيت را در مرزهاي غربي و شمال غربي برقرار سازد. شاه اسماعيل سپاهي را براي سركوب صارم 
ــتان پناه برد  و با استفاده از تاكتيكي  ــپاه صفوي به كوهس روانه كرد. صارم خان به محض اطلاع از حمله س
ــپاهيان صفوي موفق شدند علاوه بر  ــيدن به اهدافش ناكام گذاشت. با اين وجود س ــپاه صفوي را در رس س
كسب غنايم بسيار، گروهي از پيروان صارم را به قتل برسانند. چندي بعد صارم كُرد بار ديگر از اشتغال شاه 
ــتفاده كرد و  اروميه  را دستخوش چپاول و تاراج قرار  ــركوب  مدعيان  در مناطق ديگر اس ــماعيل به س اس
ــماعيل اين بار خليفه الخلفا و بيرام بيگ قرامان را همراه سپاهي براي سركوبي او روانه كرد. در  ــاه اس داد. ش
ــت خورد و عقب نشيني كرد. به هنگام عقب  نشيني دو  ــيرصارم شكس محاربه اي كه ميان طرفين درگرفت ش
ــاملو و صارو علي مهره دار تكلو به قتل رسيدند.  ــهورترين اميران قزلباش به نام هاي عبدي بيگ ش تن از مش
ــرش و برادرش به اسارت سپاه صفوي درآمدند. شيرصارم بعد از اين شكست به بغداد  ــپاه صارم نيز پس از س
فرار و از آنجا به دربار عثماني پناهنده شد1 در واقع اگر چه لشكريان  شاه اسماعيل موفق به شكست صارم 
ــد. چرا كه دو امير بلندپاية قزلباش  ــت براي شاه اسماعيل گران تمام ش ــدند، اين شكس و فراري دادن او ش
يعني عبدي بيگ شاملو، از اصحاب مجلس اندروني «اهل اختصاص»، و همچنين ساروعلي مهردار تكلو، از 
فرماندهان دليرش، كشته شدند. شورش صارم كرد علاوه بر اينكه مخل امنيت منطقه غربي و شمال غربي 
شده بود، به نوعي اعتراض مذهبي عليه اسماعيل نيز محسوب مي شد چرا كه صارم از اكراد يزيدي بود. اين 
ــر و برادر صارم به دست شاه اسماعيل كاملاً نمايان است؛  ــدن پس تقابل و ضديت مذهبي در نحوه كشته ش
ــين كياي چلاوي را به بدترين نحو ممكن شكنجه  ــماعيل مخالفان مذهبي خود مانند حس ــاه اس چرا كه ش
ــماعيل در مورد مجازات پسر و برادر صارم كُرد يزيدي آمده كه ( پسر صارم  ــاه اس مي كرد. در خطايي نامه ش
كُرد را گفتند كه در مجلس كباب فرمودند او را زنده، اول لقمه اي از او خورد و به تبعيت از او توابع و لواحق 
خوردند و برادر او را زنده در ديگ جوشانيدند و پختند و فرزندان سلمان را و سگ و گربه را تول و دمه كرده 
ــابش را خداي داند)2 شاه اسماعيل اين شيوه مجازات را معمولاً در مورد دشمنان مذهبي اش به  خوردند حس

كار مي برد. نمونه اينچنين مجازاتي قبلاً در مورد حسين كياچلاوي به كار رفته بود.
ــودني نبود چرا كه او نخست، يك يزيدي بود كه  ــوي شاه اسماعيل بخش ــده صارم از س اقدامات انجام ش
ــيعه مذهب يزيديان و پيروان آن كافر مطلق و ملحد و قتل و كشتار آن ها واجب بود.  به  ــماعيل ش از نگاه اس
ــاه اسماعيل در طي اين سال ها بسيار بالا بود. از  ــان يعني ش ويژه آنكه حرارت آتش تعصب صوفيان و مرادش
سوي ديگر صارم كُرد با توجه به نيروي بسياري كه در اختيار داشت بنا به گفته مؤلف عالم آراي شاه اسماعيل 

1. ابن امير محمود، پيشين، صص 485 – 483. روملو، پيشين، صص 6014. اميني هروي، پيشين، صص 261 – 260.
2. روملو، پيشين، ص 204.
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«چهل هزار خانه كُرد يزيدي»1 تحت فرمان داشت حاضر به انقياد پادشاه جوان صفوي نبود و به نوعي خود 
ــاه اسماعيل نيز او را خطري بالقوه و عظيم براي حكومت نوپاي صفوي  ــت. در نتيجه ش را با او برابر مي دانس
مي دانست، از طرف ديگر صارم دو تن از سران بزرگ دولت صفوي از جمله عبدي بيگ شاملو را كشته بود 
ــودني بود به همين دليل صارم پس از شكست از سپاه  ــماعيل بود. اين اقدام نابخش كه از اهل اختصاص اس
ــاه  ــم انتقام ش ــي زود فرار كرد و به دولت رقيب صفويه يعني عثماني پناه برد تا از غضب و خش ــوي خيل صف
ــماعيل در امان بماند. شير صارم در رديف مدعياني بود كه قبل از تشكيل سلسله صفويه در منطقه قدرتي  اس
به هم زده بود و اكنون حاضر به انقياد از شاه جوان و سلسله تازه تأسيس و نوپاي صفوي نبود. لذا شكل گيري 

چنين درگيري و تقابلي ميان او و شاه جوان و جنگجوي صفوي اجتناب ناپذير و امري كاملاً طبيعي بود.
 

شورش قبيله محمودي در جريان نبرد شاه اسماعيل با علاء الدوله ذوالقدر
ــيرصارم يزيدي نوك پيكان حملات خود را متوجة سركوب  ــورش ش ــماعيل بعد از سركوب ش ــاه اس  ش
ــازد. او ابتدا عازم  ــمال غربي و غرب كرد تا امنيت  را در اين مناطق برقرار  س مدعيان قدرت در مناطق ش
دفع علاءالدوله ذوالقدر حاكم البستان شد. چرا كه علاءالدوله، مراد آق قويونلو را كه از بغداد گريخته بود، پناه 
ــماعيل ابتدا قصد داشت تا با فرستادن سفيري به نزد  ــاه اس داده و دختر خويش را به نكاح او درآورده بود. ش
علاءالدوله او را از حمايت مراد منصرف سازد، اما اين اقدامش مؤثر واقع نشد. علاءالدوله اندكي پس از آن 
حملاتي به داخل خاك دياربكر انجام داد و برخي قلاع آنجا را متصرف شد. لذا شاه اسماعيل در آغاز 913 
ــتان موفق به شكست  ــي كرد و در حوالي البس هـ.ق براي رويارويي با علاءالدوله ذوالقدر اقدام به لشكركش
ــد. شاه اسماعيل بعد از شكست سپاه علاءالدوله در البستان روانه قلعه خرپوت شد  ــپاهيان  علاء الدوله ش س
كه طايفه اي از طوايف علاءالدوله در آنجا متحصن شده بودند و قلعه را فتح كرد. در اثناي فتح قلعه اميربيگ 
ــاه اسماعيل اظهار اطاعت  ــبت به ش ــيده بود نس موصلو كه پس از مرگ  الوند ميرزا به حكومت آن ناحيه رس
كرد و به مقام  مهره دار شاه منصوب شد. اما برادرش قايتمش بيگ حاكم قلعه قرا حميد در برابر محمد بيگ 
ــماعيل مأمور تسخير دياربكر بود، پايداري و مقاومت كرد. بدين ترتيب كردها   ــتاجلو، كه از سوي شاه اس اس
ــد. با ورود محمدخان استاجلو و سپاه صفوي به  ــكونت آن ها در ميدان منازعه  دو طرف واقع ش و منطقه س
ــجم كاملاً مشخصي در مقابل ورود نيروهاي صفوي  ــتان، كُردها رويه و سياست واحد و منس منطقه كردس
ــرف الدين بيگ حاكم بدليس با پيشكش و هداياي بسيار نزد شاه  ــو ش به منطقه در پيش نگرفتند. از يك س
صفوي حاضر شد و انقياد خود و ايلش را نسبت به او اعلام كرد.2 از سوي ديگر عده اي از اكراد محمودي به 
فرماندهي اميرشاه اسكندر و به تحريك قايتمش بيگ روملو حاكم معزول دياربكر به اردوي قزلباش يورش 

1. عالم آراي شاه اسماعيل، تصحيح اصغر منتظر صعب، تهران، بنگاه ترجمه و نشركتاب، 1349، ص 50.
2. ابن امير محمود، پيشين، ص 488. جنابذي ، پيشين، ص 2- 198.
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ــبيخون محمودي ها را به محمدخان  ــد.1 در همين اثنا مردي از قبيلة محمودي به نام احمدخان، خبر ش بردن
ــتاجلو به پاس اين خوش خدمتي احمدخان را ملقب به احمد سلطان  ــتاجلو داد و بعدها نيز محمدخان اس اس
ــاه اسماعيل، 1349: 17-  ــلك ملازمان خود درآورد و به او انعام و صله داد.2 (عالم آراي ش كرد و او را در س
ــكندرخان در اين يورش به سپاه قزلباش اسير تاكتيك جنگي  214، عه بدولا عه لياوه يي، 2007 :134) اس
محمدخان شد كه فرماندة باهوش و باذكاوتي بود، بدين صورت كه محمدخان به هنگام يورش اسكندرخان 
ــپاه قزلباش را در صحرا مخفي كرد. اسكندر اگر چه طي يورش اول  به اردوي قزلباش تغيير موضع داد و س
خود به اردوي قزلباش آنچه را كه مي توانست به يغما برد، در بازگشت مورد حمله سپاه قزلباش قرار گرفت 
و طي اين حمله زخمي شد و فرار كرد و تعداد زيادي از سپاهيان او نيز فرار كردند. محمدخان بار ديگر سپاه 
فراري را تعقيب كرد و تعداد زيادي از آن ها را اسير كرد و يا به قتل رساند. محمدخان با تعقيب و گريز سپاه 
اسكندرخان سبب شد كه سپاه فراري اسكندرخان به قلعه دياربكر پناه ببرند. محمدخان قلعه را محاصره كرد 
اما موفق به فتح قلعه نشد. با اين وجود بسياري از زنان و فرزندان سپاه اسكندر به اسارت لشكر محمدخان 
استاجلو درآمدند.3 در واقع محمدخان استاجلو با استفاده از گسيختگي و چندپارگي كُردها موفق به شكست 
آن ها شد، چرا كه هر يك از سران كُرد با توجه به موقعيت خود و براي حفظ جايگاه و قدرت خود در مقابل 
ــپاه  ــكندرخان به همراه س ــتي متفاوت در پيش گرفتند. يورش اس ــاه جوان صفوي به منطقه، سياس ورود ش
بسيارش، كه مورخان تعداد آن را هفت هزار نفر ذكر كرده اند، و دردسرهايي كه براي محمدخان استاجلو در 
جريان فتح دياربكر ايجاد كرد؛ با تمام اهميتش در شرف نامه ذكر نشده است و تنها به تفصيل در عالم آراي 

شاه اسماعيل و به صورت جزئي و مختصر در ساير منابع آمده است.
منابع عصر صفوي تا قبل از چالدران تنها به اين موارد از حضور كُردها و نقش آفريني آن ها در رخدادها 
ــت كه شاه  ــتر بدان دليل اس ــكوت منابع در باب كُردها و اقدامات و فعاليت آن ها بيش پرداخته اند. اگر چه س
ــمالي و جنوب ايران  ــتر فتوحات و جنگ هاي خود را در مناطق مركزي، ش ــماعيل تا قبل از چالدران بيش اس
انجام داد و خيلي كم به نواحي غربي و شمال غربي توجه كرد؛ چرا كه بيشتر رقيبان او در مناطق مركزي و 
شمالي بودند. از آنجا كه مورخان عصر صفوي، كه خيل عظيم آن ها درباري بودند، حوادثي را در كتاب هاي 
ــت، لذا هرگاه شاه صفوي در مناطق شمال غربي  ــاه در آن ها حضور داش خود به نگارش در مي آ وردند كه ش
ــوي ديگر هنوز سلسله  ــد و از س ــاراتي مي ش ــتقرار كُردها حضور پيدا مي كرد  به كُردها اش و غرب محل اس
نبردها و تنش هاي ميان ايران و عثماني آغاز نشده بود و دو امپراتوري روابط دوستانه اي داشتند. با آغاز اين 

درگيري ها، كُردها در تيررس ديد مورخان قرار گرفتند و از آن ها سخن به ميان آمد.

1. روملو، پيشين، ص 1019. اصغر منتظر صحب، پيشين، ص 214.
2. منتظر صحب، پيشين، ص 217 – 214. دوكتور عه بد و لاعه لياه يي، كوردستان له سه رده مي عوسمانيد، سليماني، 

خانه چاپ و بلاو كردنه وه ي ئاويه ر، سليماني، 2007م، ص 134.
3. منتظر صحب، پيشين، صص 218- 215.
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كُردها در نبرد چالدران به سال 920/ 1514
ــماعيل و مهم ترين نبرد و جنگ خارجي  در عصر او بود.  ــاه اس جنگ چالدران بزرگ ترين رخداد عصر ش
اين جنگ كه خود محصول عواملي از جمله اقدامات نورعلي خليفه روملو صوفي طريقت صفوي در اناتولي 
ــليم پس از مرگ بايزيد و دامن زدن به اختلافات خانوادگي در خانواده  ــاه اسماعيل از رقباي س و حمايت ش
ــور را، كه شامل محل استقرار كُردها نيز مي شد، درگير جنگي تمام عيار كرد.  ــلطان بود، مناطق غربي كش س
براي بررسي دقيق جايگاه كُردها و سران و فرماندهان آن ها در جنگ چالدران ابتدا لازم  است تا به بررسي 
ــور واقع شده بودند. سپس  واكنش  ــتراتژي دو دولت متخاصم در قبال كُردها بپردازيم كه در مرز دو كش اس

كُردها در قبال اين سياست ها و برخوردها را بررسي كنيم.
به دليل آنكه بيشتر دشمنان و مدعيان قدرت در نواحي مركزي، جنوب و شرق ايران پراكنده شده بودند 
ــماعيل كمتر به نواحي غربي و شمال غربي توجه مي كردند، به خصوص آنكه تبريز  ــاه اس دولت صفويه و ش
پايتخت صفويان در منطقه شمال غربي قرار گرفته بود و اسماعيل به راحتي مي توانست حتي در نبودش به 
كمك عواملش در پايتخت اتفاقات و تحولات مناطق نزديك به پايتخت را رصد و كنترل كند. از سوي ديگر 
كُردها نيز به دليل نزديكي به پايتخت و نزديكي به مركز، فرصت خودنمايي و ابراز وجود پيدا نمي كردند. لذا 
ــماعيل  در سال هاي اول حكومت خود خيلي كم به غرب و شمال غربي يعني محل استقرار كُردها  ــاه اس ش
ــيرصارم كُرد و علاءالدوله  ــركوبي دو مدعي قدرت يعني ش توجه مي كرد و فقط در طي دو حمله كه براي س
ذوالقدر انجام داد به جغرافياي سكونت كُردها وارد شد. همان طور كه ذكر گرديد عده اي از حكام كُرد مانند 
ــرهايي براي سپاه  ــماعيل نمودند، اما اكراد محمودي دردس ــاه اس حاكم بدليس اظهار اطاعت و انقياد به ش
صفوي ايجاد كردند. تفاوت و تضاد در موضع گيري و  مواجهة كُردها با شاه اسماعيل يعني در پيش نگرفتن 
ــفاف در تعامل با وي، در واقع تكرار و تداوم همان سياست اصلي كُردها و طوايف و  ــن  و ش ــتي روش سياس
سران آن ها در دوران هاي قبل بود كه براي حفظ جايگاه و موقعيت آن ها صورت مي گرفت و به موجب آن 
ــد و خيلي زود به دام مي افتادند. اما نكته مهم ديگر  ــتباه عمل مي كردن عده اي از آن ها درموضع گيري ها اش
آنكه اسماعيل جوان كه مي دانست حكومت نوپاي صفوي دير يا زود به دلايل متعدد درگير جنگ با دولت 
ــروري و خلافت در تمامي قلمرو جهان اسلام داشت، مي توانست با نگاهي  ــود، كه ادعاي س عثماني مي ش
ــازي در منطقه،  ــت با اعتمادس ــد. او مي توانس ــته باش واقع بينانه و حاكي از تفكر و تأمل با كُردها تعامل داش
ــازد و از نيروي  ــاني زيادي بودند با خود  همراه و همنوا  س ــتحكم و نيروي انس كُردها را كه داراي قلاع مس
ــازد، نه اينكه با حمله قلاع شان، آن ها را نسبت به خود بي اعتماد  ــاري عليه دولت عثماني بس آن ها اهرم فش
ــود. اما چرا او چنين كرد؟ آيا چنين رويكردي حاصل  ــدن آن ها به جبهة مخالف ش ــازد و موجب رانده ش س
ــت از موقعيت و توان نظامي  ــد جوان بود يا نتيجة بي تجربگي وي و درك نادرس تعصب مذهبي اين مرش
قبايل كُرد بود. اگر چه بسياري از محققان همچون محمد امين زكي، عصمت شريف واني و مصطفي نازدار 
ــيده اند تا برخورد قهرآميز و به دور از تأمل شاه اسماعيل با اكراد و فتح قلاع آن ها قبل از  ــان كوش در آثارش
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چالدران را محدود و معطوف به اختلافات مذهبي كنند،1 تعمق  در  منابع اصلي  و ذكر نگردن اخباري مبني 
ــبت به ساكنان سني مذهب كُرد، پذيرش اين اظهار نظر  ــار مذهبي از سوي شاه اسماعيل نس بر اعمال فش
ــيدن به اهداف سياسي خود بهره مي برد  ــاه اسماعيل از مذهب شيعه براي رس ــوار مي كند. در ثاني ش را دش
لذا  مذهب نمي توانست به تنهايي در مواجهة او با امراى كُرد سني تأثير  جوهري داشته باشد. تاريخ نگاران 
ــلطان سليم را  ــپاه س ــته اند و حضور كُردها در س ــيوه اي ديگر بيان داش ديگرى اظهار نظرهاي خود را به ش
ــپاه  ــتراك مذهب كُردها با دولت عثماني توصيف كرده اند و عامل گرايش و حضور كُردها در س به دليل اش
عثماني را به دليل  اشتراك مذهبي تقليل داده اند. در واقع تحليل و اظهارنظر گروه قبلي را به گونه اي ديگر 
ــبات و  ــيدن به نقش عنصر مذهب در اين مناس بيان كرده اندكه اين همان رويه ديگر رويكرد و اصالت بخش
ــت. اما اين نظر نيز نمي تواند صحيح باشد چرا كه كُردهاي شافعي مذهب با عثماني هاي حنفي  منازعات اس
ــلاف مذهبي بودند. اگر چه حدت اين اختلاف خيلي كمتر از  ــب همچون كُردها  با صفويان داراي اخت مذه
ــود. در نهايت  ــت ماية اختلاف ش اختلاف مذهب با ايراني ها بود، به هر حال اين مايه از تفاوت نيز مي توانس
آ نكه اگر عامل مذهب به تنهايي مي توانست قطعاً و يقيناً عامل اختلاف باشد پس چرا در سپاه شاه اسماعيل 
عده اي از جنگاوران قبايل كُرد حضور داشتند؟ مي توان گفت كه رفتار و برخورد قهرآميز شاه اسماعيل قبل 
ــتند كمك شايان توجهي به صفويان بكنند حضور محدودي در  ــد تا كُردها كه مي توانس از چالدران باعث ش
جنگ داشته باشند، حتي عده اي هم اعلام بي طرفي كردند. در واقع سياست هاي سركوبگرانه شاه اسماعيل 
ــوي عثماني بود. علاوه بر آن كُردها و سران و امراى قبايل آن ها بنا  ــران كُرد به س عامل اصلي گرايش س
ــظ جايگاه و قدرت خويش در اين منازعات موضع گيري نموده به يكي از  ــر مصالح خويش و به منظور حف ب

طرفين منازعه روي مي آوردند و با او هم داستان مي شدند.
در واقع شاه اسماعيل در فاصلة زماني كوتاهي قبل از چالدران نسبت به امراى كُرد غضب كرد و در اين 
ــاه  ــي نام اين خواهر ش ــفانه بدليس راه حتي به داماد خود ملك خليل حاكم حصن كيف نيز رحم نكرد (متاس
ــماعيل را كه همسر ملك خليل بود ذكر نكرده است).2 دقيقاً معلوم نيست كه چرا شاه اسماعيل بر ملك  اس
ــن امرا با عثماني مطلبي به ميان نياورده اند تا  ــتش غضب كرد. منابع در باب رابطة اي خليل و امراى همدس

دليلي براي محبوس كردن آن ها از سوي شاه اسماعيل باشد. 
با وجود اتخاذ اين سياست از سوي شاه اسماعيل، كُردها در مواجهه با جنگ چالدران به سه دسته تقسيم 
ــان حاجي رستم بيگ در چالدران  ــته اول قبايلي مانند چشمگزكي ها بودند كه به همراه حاكمش ــدند. دس ش
ــيله نورعلي خليفه، پس از شكست  ــماعيل جنگيدند اما به واسطه كشتار اين قبيله به وس ــاه اس در ركاب ش
ــتند و حاجي رستم بيگ در مرند به دستبوسي سليم  ــماعيل در چالدران آن ها به سپاه عثماني پيوس ــاه اس ش

ــن  ــن اردلان، تهران، توس، 1382، ص 130. حس ــتان، يدا... روش 1. زكي بيگ، محمد امين. زبده تاريخ كُرد كردس
ــي، محمد رئوف مرادي، تهران، آنا، 1382، ص 38. دكتر عد بدو، پيشين،  ــي تاريخي و سياس ارفع، كُردها يك بررس

ص 164.
2. بدليسي، شرفنامه، به اهتمام محمد عباسي، تهران، علمي، 1364، ص 205.
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ــه مثابه عامل اصلي دخيل  ــتم  ب ــايد فقط اقدام نورعلي خليفه در اين تغيير موضع حاجي رس ــت. البته ش رف
ــتر باعث شد تا حاجي  ــوي آن ها بيش ــد،  بلكه برتري عثماني ها در چالدران و فتح دياربكر و تبريز از س نباش
ــت و انقياد دولت عثماني  ــي دولت عثماني قرار دهد و خيلي زود تحت اطاع ــود را زير چتر حمايت ــتم  خ رس
ــي در مرند، باب عالي دستور قتل  ــيد، چرا كه با وجود دستبوس درآيد. اما اين تغيير گرايش هم به داد او نرس
ــي علت قتل او را عدم تحويل قلعه كماخ  ــگزكي را صادر كرد.  بدليس او، نوه اش و چهل تن از بزرگان چمش
ــت.1 در واقع باب عالي با برخورد قهرآميز و غضبناك با  در 877 هـ.ق به محمدخان والي رم ذكر كرده  اس
ــاير قبايل كُرد نيز خط و نشان كشيد تا مبادا آن ها نيز در صدد تغيير  موضع و گرايش  ــتم براي س حاجي رس
ــان به نفع عثماني وارد  ــته ديگر امرايى بودند كه به همراه نيروي نظامي قبيله ش به دولت صفوي برآيند. دس
ــين بدليس و شيروان اشاره كرد. اين امرا با واقع بيني به  ــدند. از جمله اين قبايل مي توان به ميرنش جنگ ش
طرف قدرت بزرگ تر گرايش يافتند و با اعلام حمايت از عثماني و ورود به آوردگاه چالدران به نفع آن ها از 
يك طرف امارت و حكومت خود را بيمه كردند و از سوي ديگر از مزاياي پيروزي بهرمند شدند. دسته سوم 
ــيناني بودند كه حوضه جغرافيايي حكومت آن ها از ميدان منازعه چالدران فاصله زيادي داشت.  امرا و مير نش
اين دسته در واقع مانند تماشاگر عمل كردند چرا كه هر نتيجه اي از جنگ حاصل مي شد براي آن ها فرقي 
ــاره كرد. حاكم اردلان ها بيگه بيگ اردلان  ــة اين امرا  مي توان به زنگنه و يا اردلان ها اش ــرد. از جمل نمي ك
ــدران اعلام بي طرفي كرد، به دليل  اينكه اولاً جغرافياي حكومتي او از ميدان جنگ و منازعه  ــگ چال در جن
ــپاه دوازده هزار نفري كه توانايي دفاع از قلمرو خود را  ــتن س ميان دو قدرت دور بود و ثانياً با در اختيار داش
داشت، اعلام بي طرفي كرد و تسليم شاه يا سلطان نشد.2 اين مسئله حاكي از درايت و آگاهي و درك درست 

بيگه بيگ از اوضاع و شرايط منطقه بود و با اتخاذ اين تصميم خود را از عواقب اين جنگ بزرگ رهانيد.
جنگ چالدران سرانجام با شكست شاه اسماعيل پايان پذيرفت. مهم ترين نتيجه  اين شكست صفويان كه 
ــود جدا شدن بخشي از مناطق كُردنشين يعني دياربكر و نواحي  ــوب مي ش در واقع زيان بارترين آن نيز محس
ــدن اين نبرد در  ــاق آن به عثماني بود. از طرف ديگر واقع ش ــرة امپراتوري صفوي و الح ــراف آن از پيك اط
جغرافياي سكونت كُردها سبب ايجاد ويراني و ركود اقتصادي در كردستان و نواحي تابعه آن شد. البته نبايد 
فراموش شود علي رغم زيان هاي فراوان حاصل از جنگ و خرابي و ويراني هاي مرتبط با آن در كردستان، در 
نتيجة جنگ دوراني از ثبات و آرامش نسبي در كردستان حاصل شد. چرا كه شكست شاه اسماعيل و تضعيف 
ــد تا براي مدتي يعني تا پايان دورة شاه اسماعيل از تنش ميان دو قدرت كاسته شود  ــبب ش دولت صفويه  س

و كُردها كه اينك در مرزهاي دو كشور زندگي مي كردند دوراني از آرامش و سكوت را از سر بگذرانند.3 

1. همان، ص 217.
2. اردلان، شيرين. خاندان كُرد اردلان، مرتضي اردلان، تهران، تاريخ ايران، 1387، ص 45. بدليسي، پيشين، ص 124.

3. ئه مين موتابچي، كورد و مه سرله ي كورد، سليماني، 1980، ص 58.
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كردستان پس از چالدران
همانگونه كه ذكر گرديد پس از نبرد چالدران قسمت اعظم كردستان يعني دياربكر و قسمت هاي غربي 
كردستان تحت حاكميت عثماني درآمد. سلطان سليم  بلافاصله بعد از جنگ درصدد تسويه حساب با امراى 
ــران كُرد را كه در طول جنگ دولت عثماني او را حمايت و  ــتا آن عده از امرا و س كُرد برآمد . او در اين راس
ــان داده بودند يا به نحوي بي طرف مانده بودند را مورد  ــبت به اين دولت همدلي نش ياري كرده بودند و نس
رحمت و عطوفت قرار داد و آن عده از امراى كُرد را كه در طي جنگ با دولت صفويه همكاري كرده بودند 
ــازات نمود. در اين كار  ــت عثماني جنگيده بودند، مورد غضب  قرار داد و مج ــف عليه دول ــه مخال و در جبه
ــا دولت صفويه همكاري كرده اما بعد از  ــي پيش رفت كه حتي بعضي از امرايى كه در طول جنگ ب ــا جاي ت
ــبت به او گرايش پيدا كرده و اظهار انقياد كرده بودند را  نيز مورد غضب  ــت صفويان در چالدران نس شكس
قرار داد. باب عالي بعد از چالدران، زاهد بيگ حكاري را با عنوان «فخرالامراي كُرد» مورد خطاب قرار داد 
ــرق و قبايل كُرد ارسال داشت كه در اين  ــبت پيروزي در چالدران  فتح نامه هايى را براي امراى ش و به مناس
ــته شدن شاه اسماعيل را مژده داده بود.1 متأسفانه نام اين قبايل كُرد  فتح نامه ها پيروزي خود و درهم شكس

در اين فتح نامه ذكر نگرديده است. 

نتيجه 
بي ثباتي سياسي ايران طي سال هاي 736 تا 907 امرا و ميرنشينان كُرد را به خودسري و داشتن استقلال 
نيم بند عادت داده بود. لذا اين امرا و ميرنشينان در مواجهه با وضعيت جديد يعني تأسيس حكومت صفوي و 
شكل گيري نظم جديد سر ناسازگاري داشتند و حاضر به اطاعت از دربار مركزي صفويه نبودند. در واقع اين 
اميران خيلي زود متوجه شدند كه شاه اسماعيل، بنيانگذار سلسلة صفويه، حاضر نيست به آن ها باج بدهد. به 
عبارتي آن ها مي  دانستند كه حكومت متمركز صفوي خيلي زود قدرت آن ها را  تحليل خواهد برد. در مقابل 
ــت قهر آميز عليه امرا و سران كُرد تنش في مابين را تشديد  ــماعيل نيز از همان آغاز با اتخاذ سياس ــاه اس ش
كرد. شايد بتوان گفت كه شكل گيري حالت خصمانه بين امراى كُرد و شاه اسماعيل، معلول نگاه دو طرف 
به يكديگر بود. از يك سو امراى كُرد حاضر به پذيرش نظم جديد و از دست رفتن استقلال خود نبودند، از 
ــتقل امراى كُرد  ــيس صفوي ديگر تحمل امارت هاي نيمه مس طرف ديگر ايجاد حكومت متمركز و تازه تأس
ــت. لذا اين نوع نگاه برخورد ميان آن ها را اجتنا ب ناپذير مي كرد. در نتيجه اين برخورد بود كه تعداد  را نداش
زيادي از امراى كُرد در جنگ چالدران جانب عثماني را گرفتند و بعد از چالدران به تابعيت عثماني در آمدند.
ــت بي اعتمادي و برخورد قهرآميز با امراى كُرد موفق  ــماعيل نيز با دامن زدن به سياس ــاه اس در واقع ش
نشد از قدرت نظامي اين قبايل كُرد، كه در جايگاه جغرافيايي حساسي نيز واقع شده بودند، و نيز از موقعيت 
ــاه طهماسب با  ــتفاده كند، كاري كه فرزند او ش ــعه طلبي هاي عثماني اس ــتان، عليه توس ژئوپليتيك كردس

موفقيت هر چه تمامتر انجام داد.

1. مصطفي، نوشيروان. تاريخ سياسي كردها، اسماعيل، بختياري، سامانيه، بنكه ي ژين، 2006م، ص 87.


